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The discussion of moral virtues and vices is one of the common ideas in the moral and 

mystical beliefs of ancient Iran and India. According to the idea of dualism, vice traits 

are caused by the forces of evil and darkness, and good traits are influenced by the 

forces of good and light. Avoiding vices, especially the vice of anger, is emphasized in 

this common thought and its expression in Avesta, Pahlavi, and Manichaean works of 

ancient Iran and the works of Vedic, Brahminical, and Buddhist literature of ancient 

India. In the Shahnameh, the battle of these two forces of good and evil can be seen in 

the thoughts, words and actions of the characters in Ferdowsi's stories and words. In 

Mawlavi's Masnavi, there is a battle between good and evil in human existence. In this 

research, the attribute of anger in ancient Iran and India has been investigated based on 

Shahnameh and Masnavi, with a comparative and analytical method. According to 

this study, anger is used in the two concepts of the demon of anger and the vice of 

anger in the works of Iran and ancient India. We can see the reflection and influence 

of these two concepts in Shahnameh and Masnavi. Therefore, the research shows that 

the devil makes people feel demonic through the unpleasant attribute of anger and 

moves them away from the group of goodness and light and closer to the group of evil 

and darkness. Now, this anger can have a demonic face or a blasphemous quality. 

Therefore, by analyzing the evidence of the works, we have shown that Ferdowsi and 

Molavi, as two great poets of the Islamic period, have well expressed these concepts 

of ancient Iranian and Indian thought in the Shahnameh and Masnavi, and have 

adhered to the continuity of their ancient Aryan culture. 
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 رذیلۀ خشم در ایران و هند باستانپژوهش تطبیقی صفت 

 مثنوی معنویو  شاهنامهبر مبنای 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
26/04/1402 

 
 :رشیپذ خیتار
20/06/1402 

 رانیو عارفانه ا یاخلاق یمشترک در باورها یهاشهیاز جمله اند یقاخلا لیو رذا لیبحث از فضا
 یکیشار و تاار یروهاایاز ن یناش لهیصفات رذ باوریگانهدو ۀشیو هند باستان است. براساس اند

صافت  ژهیاوبه ،لهیاز صفات رذ زیاست. پره یو روشن ریخ یروهایمتأثر از ن کیاست و صفات ن
ده اسات. در شا دیو هند باستان تأک رانیترک و نمود آن در آثار امش ۀشیاند نیدر ا ،خشم ۀلیرذ

ها و ساخنان فردوسای دیاده های داساتاندر شخصایت ی خیر و شاررویدو ن نیا نبرد شاهنامه
در ایان پاژوه ، صافت دارد.  انیاجر یو بد یکین نبرددر وجود انسان  زین یمثنو. در شودمی

روش تطبیقی و تحلیلی، بررسی  ، بامثنویو  شاهنامهای مبنرذیلۀ خشم در ایران و هند باستان بر
به کار رفتاه اسات.  خشم در دو مفهوم دیو خشم و صفت رذیلۀ خشم ،بررسی نیاشده است. در 

انسان با این صفت ناپسند خشم از گروه نیکای و روشانی دور و باه گاروه اهریمنای و تااریکی 
ی، دو شاعر و مولو یفردوسایم که ر نشان دادهشود. بنابراین، با تحلیل شواهدی از آثانزدیک می

خوبی باه یمثناوو  شااهنامهو هند را در  رانیابزرگ دورۀ اسلامی، این مفاهیم اندیشۀ باستانی 
 .اندبند بودهاند و به تداوم فرهنگ کهن آریایی خوی  پایمتجلّی کرده

 :ی کلیدیهاواژه
صفت رذیلاه، خشام، 
ایااران باسااتان، هنااد 

اهنامه، باساااتان، شااا
 مثنوی.

پژوه  تطبیقی صفت رذیلۀ خشم در ایران و هند باستان بر (. 1402) اکبری فراهانی، مینا؛ زمردی، حمیرا استناد به این مقاله:
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 مقدمه
های مشترک در باورهای اخلاقی و عارفانۀ ایران و هند باستان بحث از فضایل و رذایل اخلاقی از اندیشه

باوری صفات رذیله و ناپسند ناشی از نیروهای شر و تاریکی اسات و صافات اس اندیشۀ دوگانهاست. براس
عنوان حماسه ملای فردوسی، به شاهنامۀنیک و پسندیدۀ انسانی متأثر از نیروهای خیر و روشنی است. در 

ها و ای داساتانهها و گفتارها و کردارهاای شخصایتایرانیان، نبرد این دو نیروی خیر و شر را در اندیشه
ای عرفاانی، رویاارویی عنوان حماساهمولوی نیز، به مثنوی معنویبینیم. در خوبی میسخنان فردوسی به
ویژه صفت رذیلۀ خشام، ها و سخنان مولوی آشکار است. پرهیز از صفات رذیله، بهاین دو نیرو در حکایت

 یو برهمنا ییباستان و آثار ودا رانیا یمانوو  یو پهلو ییاوستادر این اندیشۀ مشترک و نمود آن در آثار 
خشام از  ۀلیصفت رذ بررسی ریتأث یپژوه  بررس نیهدف ا بسیار تأکید شده است.هند باستان  ییو بودا
 ویادر دو مفهوم دذکرشده  است. خشم در آثار یمثنوو  شاهنامهباستان و هند باستان در  رانیمنابع ااین 

تا چاه حاد در باورهاای  دو مفهوم نیاست که ا نیپرس  ا و ودشبررسی می خشم ۀلیخشم و صفت رذ
نمود و بازتاا   یمثنوهای ها و حکایتآموزهو  شاهنامههای داستاندر های فردوسی و اخلاقی و اندیشه

دیگر، آیا آثار ایران و  عبارت به م؟ینیبیم یمثنوو  شاهنامهرا در  هاشهیآن اند میمستق ریتأث آیاد؟ انشتهدا
 یلایتحل ی وقیروش تطب اپژوه  ب نیا هستند؟ مثنویو  شاهنامهها در باستان خاستگاه این اندیشه هند
 ذکرشادهاست. موارد مربوط به خشم در آثار  یمثنوو  شاهنامهو هند باستان و  رانیمتون ا ۀمطالع یۀبر پا
 شود.می قیتطب یمثنوو  شاهنامهدر  سپس و بررسی و تحلیل و یبردارادداشتی

 

 پیشینۀ پژوهش
انجام شاده اسات.  مثنوی معنویو  شاهنامههایی از زوایای مختلف در آثار ایران و هند باستان و پژوه 

باا تکیاه بار نۀریاۀ اساتعارۀ مفهاومی مولوی  مثنویتحلیل خشم در »شود: ها اشاره میبه برخی از آن
« مسلمان )با تکیه بر آرای غزالی( آفات نفس از دیدگاه آبای صحرا و عرفای»(، 1400)امیدعلی، « لیکاف
(، 1391)زمارّدی و نۀاری، « خاستگاه و ردّپای دیو و اهاریمن در اد  کهان فارسای»(، 1394)بادامی، 

شدن  رها»(، 1391)زارع حسینی و همکاران، « مهابهاراتافردوسی و  ۀشاهنامهای اخلاقی آموزه ۀمقایس»
افراسایا  مۀهار »( و 1388)زمرّدی، « مولوی مثنویو از صفات نفس و اتحاد با خالق در عرفان هندی 

آثار مجموعه  نیا یقیبه صورت تطب کیچیها هپژوه  نیا (.1387)رنجبر، « شاهنامهخشم و شهوت در 
که به برخی فراخاور در ماتن مقالاه  اندکردهی و تحلیل بررس ی رابخش کیاند و هررا در کنار هم نداشته

 شود.ارجاع می
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 ایران و هند باستاندیو خشم در 
 یروباهرو یو بد یکیو ن یکیو تار یروشن ن یدو آفر ییمزدا هانیدر ک یو پهلو ییبراساس متون اوستا

 یو باد یکیو در گاروه تاار زدانیاهورامزدا با امشاسپندان و ا یکیو ن یگروه روشن . درگیرندمیهم قرار 
از  یکایخشام  ویاست. د یکین ۀجبه ینابود و  کاه یدر پ وستهیپ یبد ۀهستند. جبه وانید و منیاهر
در آثار ذکرشده تأکیاد شاده کاه بایاد دیاو  است. کاریپ نیدر ا منیمهم اهر یروهایبزرگ و از ن یوهاید

دروغ  هاایویدکردن  بود.  خشم را در تن خرد کرد و او را به تن راه نداد و در ستیز همیشگی و سرکو 
 42: 7: فصل 1399، دینکرد پنجم؛ 137: 2، قطعۀ 29: یسنا 1398 ،اهگات)اند یاوران دیو خشم از بیو فر

دیو خشم سالا  خاونین (. 79، 10 ۀ، کرد62فصل  :1367 ،یپهلو تیروا؛ 308 الف:1338 ،؛ ماهیار نوابی
( و 187، 5، فقارۀ 2، کردۀ یشتارت، 2: ج 1394، هایشت؛ 171، 8، قطعۀ 10 ها: 1: ج 1387، یسنا)دارد 

 (.4 :1373، اندرز اوشنر دانا)بودن است  او تیزترکامه ویژگی دیگر
سروش پااک هام پنااه هماه در  سروش و مهر هستند. زدانیا ،خشم ویاهورامزدا در برابر د اورانیاز 

 ؛63، 25، قطعاۀ 10، کاردۀ 57 هات، 2، ج یسنا)شکنندۀ اوست برابر دیو خشمِ ناپاکِ بدکن  و هم درهم
، 24، فقارۀ 10یشت سرشب، کردۀ و سروش 533، 15، فقرۀ 4ت، کردۀ یشت هادخ، سروش1، ج هایشت
دارناده و پنااه (. مهر ایزد نگاه531 :1339 ،ینواب اریماه؛ 258، 22: فصل 1369، شایست ناشایست؛ 551

، 23، کاردۀ مهریشات، 1ج  ها،یشتانسان در دو زندگانی خاکی و مینوی از هجوم دیو خشم مکار است )
شت آمده است داز زبان اهورامزدا به زر شتیهرمزدر های رهایی از دیو خشم ز دیگر راه(. ا475، 93فقرۀ 
 ،هاشتی) رسدیخشم به او نم ویاز د یبیآس ،اهورامزدا را در شب و روز بخواند ۀگانستیب یکه اسام یکس
 کارد ودرا نااب نابکاار و خشام منیاهر توانیبا بزرگ و سرور قرار دادن اهورامزدا م .(57، 18 ۀقطع ،1ج 
. همچنین، برای مقاومات در برابار دیاو (100، 2 ۀ: هوشبام، فقر1386، اوستاخرده؛ 67، 32 ۀقطعهمان: )

(. فارّ ایرانای 105، 138، فقرۀ 29یشت، کردۀ ، فرودین2ج  ها،یشتخشم، باید فروهر پاکدینان را ستود )
گریازد )هماان: پیروزمناد می 1اساتوت ارتفرّ از مقابل یاران دهندۀ دیو خشم است. خشم بینیز شکست

پس از خواندن دعاهای خاص این سخن را خواناد کاه »(. براساس وندیداد باید 204، 2اشتادیشت، فقرۀ 
، 10: فرگارد 1399) زنادیخشم ضاربه ما ویبه د هیادع نیو ا «کنم.دار را بیرون میمن دیو خشم سلا 

های نی دیوان آمده خشم بیشتر از هماه دیاوان، آفریاده(. در بنده  دربارۀ دشم609، 13، فقرۀ 1بخ  
(. نیز درباارۀ 120 :1397 ،یدادگ)فرنبغاند درف  نامیدهکند؛ به همین خاطر، او را خونینهرمز، را نابود می

                                                      
اند. استوت ارت آخرین سوشیانت و استوت ارت: مۀهر قانون مقدس. در آیین مزدیسنا به سه سوشیانت )موعود( قائل شده .1

معنوی روی خواهد داد و دیاو و کارهاای اهریمنای ناابود آخرین آفریدۀ اهورامزداست که با ظهورش رستاخیز و جهان 
 (. 105: 1371گردد )اوشیدری، 
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یک از ایزدان اهورامزدا یکی از دیوان اهاریمن را ناابود پسین آمده است که در آن زمان هررستاخیز و تن
زناد ؛ 31: 1400، میناوی خارد؛ 148گیارد )هماان: درف  را میسروش پرهیزگار، خشم خونینکنند، می
تر است که بتواناد پاند دیاو را از تان ، انسانی شجاعمینوی خرد(. از نۀر 14، 7: فصل 1385، یسنبهمن

 (.56، 1400هاست )خود دور کند و دیو خشم یکی از آن

آماده  یسنزند بهمنه برای جهان و چهار دورۀ زمانی در شاخه، ک ریشه و چهار در تمثیل درختِ یک
است، دورۀ چهارم شاخۀ آهن آمیخته و زمان پایان سدۀ دهم زردشت است؛ دورۀ پادشااهی دیاوان باد از 

کنند و به سبب بدسرشتی، پساتی و (. در این زمان، مردم گناه می2، 1: فصل 1385نژاد دیو خشم است )
(. در 15، 4چیز به خواست دیو خشم خواهد بود )همان: فصال روند و همهگمراهی دیو خشم به دوزخ می

آمده است که دیو خشم هر شب یک بار برای نابودی و کاه  گیتی به جهاان ماادی شایست ناشایست 
(. 116، 2، بند 21بخ  نخست سوتکرنسک، فرگرد : 1397، دینکرد نهم؛ 189، 13: فصل 1369آید )می
به سبب بیم از دیو خشام در خام پارورده  1آمده است که یکی از هفت جاویدان مهای زادسپروزیدگیدر 

(. نویسندۀ ماتیکان گجستک ابالی  گوید نام ابالاه نخسات 100، 4، فقرۀ 35: فصل 1385شد )زادسپرم، 
اش پریشان شد و دیو خشم به تان او هجاوم بارد و از کای  مزدیسانا دور شاد هرمزد بود، اندیشهدین
 (. 17: 1376، زادان)فرخ

: دفتر 1381داند )بهی را سرکو  دیوها از جمله دیو خشم می، برترین اندرز دین دینکرد سومنویسندۀ 
های تواند شخصای را باه خصالتیک از دیوان می(. اهریمن به کمک هر15، 7، پرس  5نخست، کردۀ 

(. همچناین، هاوش 105، 61کردۀ  اهریمنی وادارد و به میانجی دیو خشم در اندیشۀ فرد راه یابد )همان:

ماند، دیو خشم بر وی چیره خواهد شد و نیروی هوش  از دیو خشم  کسی که از پشتیبانی ایزد بهمن فرو

کردن با دیاوان، باه (. برترین فضیلت ستیزه9، 116 ۀدفتر دوم، کرد: 1384، سوم نکردید)شود آشفته می
، بناد 8بخ  : 1397 ،؛ همو159، 23بند  :1394 دان،یمی)اها دیو خشم است ویژه پند دیو که یکی از آن

ماناد؛ ، وقتی که خشم در تن قدرت داشته باشد، بهمن در تان انساان نمیدینکرد ششم(. براساس 54، 3
انادرز . در (242، 31، ث 325بناد  :1394 ،هماو)رود پس روان آن فرد به گرودمان )عارش اعلای( نمای

 :1339 ،ماهیاار ناوابی)هر فردی بهمن جای و دیاو خشام راه دارد  در من  نیز آمده است پوریوتکیشان
، علاوه بر پااکیزگی بیرونای و پوشا  پااک تأکیاد اسات بارای پااکی درون و دادستان دینی(. در 529

جم، )منوچهر پسر گشنآسرونی بهره گرفت  2ساختن خشم بد و بداندیشی از دل و اندیشه باید از خیم دور

                                                      
... هاای کیخسارو، گیاو، گاودرز، تاوس، پشاوتن، گرشاساب نریماان وهفت جاویدان: یاران جاودانی سوشایانت باه ناام. 1

 (.106: 1371)اوشیدری،
 (.134الف: 1396)آموزگار، « آیند؟ها از کجا میها و بدینیکی»برگرفته از پاورقی مقالۀ «. طبیعت و خوی خوش»خیم:  .2
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هنگامی که گشتاسپ دیان زردشات را  هشتمو  دینکرد هفتم(. براساس 134، 19، بند 47پرس   :1397
ترین پذیرفت، دیوان در دوزخ ناکار شدند و دیو خشم به نزد ارجاسپ هیاون رفات و هیوناان را باا زشات

ها گفت: از ایان پاس، پیاروزی بانگ به جنگ گشتاسپ برانگیخت. دیو خشم دیوان را گرد آورد و به آن
، بناد 4فصل  :1389، هفتم دنکرید)هیونان است و زردتشت برای یاوری به نزد گشتاسپ آمد ایرانیان بر 

 (.54، 4، بند 10بخ   :1397 ،دانیمیا؛ 246، 89و  88
در آثار مانوی، دیو خشم در کنار دیگر دیاوان در دوزخ تااریکی مساکن دارد و دیاو آز باه او و ساایر 

خاورد و دو آفریاده، یاک مارد و یاک زن، دۀ این دیوها را میآموزد. آز زاخوابگی میدیوان شهوت و هم
(. براساس ایان اندیشاه، گاوهر 316و  315، 39، بند 23بخ  : 1394پور، لی)بهار و اسماعآیند پدید می

، 3بناد ، 29بخا  هماان: )جان از تن جداست و با مینویی تن، خشم و آز و شهوت آمیخته شاده اسات 
در تان  نادیاو یقایکه وجاود حق یانسان، رو  و عناصر روشن ن یکه با آفر دبر این باورن انیمانو(. 346
اسات و  یکیتاار یروهایاسارت نور در دست ن ۀدربار یشیایسرود که ن کیاز  یی. در بندهاشودیم یزندان
خشام را باه  وانیاد ۀاز فاراز هما یروشان یروهایشدن او آمده است؛ ن یانسان به عنوان زندان ن یآفر
  .(215، 2: فرگرد 1386پور، لی)اسماع کنندافیم یجیگ

هاای تاوان آناان را باه لحااژ ویژگیکه می 1ودا، سخن از ایزدانی است که لقب دیوی دارنددر ریگ
خشم و نابودگری و نیرومندی همانند دیو خشم در آثار اوستایی و پهلوی دانست؛ با این تفااوت کاه ایان 

 ، درباارۀوداریاگهای اندرا، ورونا و رودرا هساتند. در زددیوان به نامایزددیوان زادۀ اهریمن نیستند. این ای
کند و نیرومندان در برابرش نااتوان آمده وقتی که او خشم بگیرد، هر چیز محکمی را نابود می ندراخشم ا
(. همچنین با تعۀیم و نذر و قرباانی و ساومای آمیختاه باه 44، 89، سرود 10 یماندالا :1372)شوند می
، 7 یمانادالاهماان: )در پی جلب نۀر ورونا هستند تا بتوانند خشام  را دور کنناد و نجاات یابناد شیر 
 نیرومنادتریو ن نیاو را خشامگ وداگیاروداهاسات. در  یخشام و ناابود یرودرا خادا(. 185، 84سرود 
رماناان هام از ها بلکاه حیواناات و قهتنها انساان(. نه252: 1: ج 1399)شایگان،  اندنام نهاده رومندانین

هماان: )خشم او در اماان نیساتند و باا ساتای  و آوردن ناذرها خواهاان دوری از خشام رودرا هساتند 
کاس در چیکه ه ندیگویرا از آن جهت رودرا م ویمهاد ،مهابهارتبراساس (. 450، 114، سرود 1 یماندالا

 .(207 ، دفتر دوازدهم،3: ج 1358) آوردیبرابر خشم او تا  نم
 
 

                                                      
. خادایان 3. خادایان باا لقاب دیاو؛ 2ها؛ . اساوره1گانه وداها: خدیان سه«: »دیوها در آغاز دیو نبودند»بندی مقاله . دسته1

 (.340 :1396)آموزگار، « های طبیعتپدیده
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 شاهنامهشم در دیو خ
بینیم که فردوسی از های آن در آثار ایران و هند باستان میو تطبیق با ویژگی شاهنامهبا بررسی خشم در 
توان بر خشم چیره شاد. دیاو خشام با سروری خرد می شاهنامهگوید. در سخن می شاهنامهدیو خشم در 

شاود. در بخا  پهلاوانی، زماان ن آشکار میها راه خداوند بر انسایکی از پند دیو است که با غلبه بر آن
کیخسرو وقتی که رستم به نزد کیخسرو آمد و شهریار او را بسیار ستود، رستم از سه دیو آز و خشم و نیاز 

 خواهد: ها را میگوید و برای کیخسرو رهایی از آنسخن می

 ازیو ن خشمز تو دور باد آز و 

 
 

 دل بدساااااگالت باااااه گزااااارم و گزاااااداز
(669: 2، ج 3991)فردوسی،   

بینیم. اورمزدِ شاپور وقتی کاه پیار و نااتوان شاد، باه در بخ  تاریخی، تقابل خرد و دیو خشم را می
 فرزندش بهرام سفارش کرد: 

 را بناااده دار  خشرررمرا مِاااه و  خررررد
 

 زگاااااریبااااا مااااردِ پره زیاااامشااااو ت 
 

 نگاااار تااااا نگااااردد بااااه گاااارد تااااو آز

 

  ازیااااو ن میو باااا خشررررمکااااه آز آورد  

(407و  406: 3)همان: ج  

برد. این پند دیاو انساان را از مزدک در نزد قباد ساسانی از دیو خشم همراه با چهار دیو دیگر نام می
 روانیاخواهاد کاه پیشت از اهاورامزدا مادزر هاگاتدر کنند. راستی صفت اهورامزداست. راستی دور می
پاردازد تاا یما کیاباه کاردار ن ینوید مخر دنیبا برگز یراست رویپو  نشوند رهیچ یراست روانیدروغ بر پ
 سانای :1398) نادیگزیخود برما یپرست کردار زشت را برااهورامزدا را به دست آورد؛ اما دروغ یخوشنود
دهد. پس . در نتیجۀ توجّه به این پند دیو، دین بهی در جهان پیروان  را از دست می(139، 5، قطعۀ 29

 شود. ب دوری از گروه خیر و نیکی مینزدیکی انسان به گروه دیوان و بدی سب

  زیاااااپاااااند چ یاز راسااااات چانااااادیبپ
 

 :زیاااپاااند نفااازود ن نیاااکاااه داناااا بااار ا 
 

  ازیااو ن خشررمساات و نیکجااا رشااک و کاا
 

 آز  رهیاااباااه پااانجم کاااه گاااردد بااار او چ 
 

 ویااپااند د نیااباار ا یباشاا رهیااتااو گاار چ
 

 ویخاااااد هاااااانیراه گ دتیاااااآ دیاااااپد 
 

 ساااتپاااند ماااا را زن و خواساااته نیااااز
 

 سااتدر جهااان کاسااته یبهاا نیاادکااه  
 

 انیاااااناااادر م دیاااازن و خواسااااته، با
 

 ان،یاااز یرا نخاااواه یبهااا نیاااچاااو د 
 

 ازیاااادو بااااود رشااااک و آز و ن نیکااااز
 

 بااه راز، دیاااناادر آ نیو کاا خشررمکااه بااا  
 

 سااار از بخاااردان؛ چااادیپ ویاااد یهمااا`
 

!انیاااادو اناااادر م نیاااانهاااااد ا دیااااببا   

(616: 4)همان: ج   



 1402 پاییز، 3، شمارۀ 13شناسی، دورۀهای ایرانپژوهش     8

 

شود. رجمهر بر آن پند دیو در سخنان مزدک پند دیو دیگر افزوده میروان در سخنان بوززمان نوشین
شود. این دیوان دهگانۀ زورمند دشمن جان و خرد آدمی هستند. یکای از دیو در اینجا با اهریمن یکی می

روان گفات: ها دیو خشم است. این همان اندیشۀ اوستایی تقابل خرد با دیو است. بوزرجمهر به نوشاینآن
آورند. کسری به بوزرجمهر گفت: آن ده دیو چیسات؟ ن به نیروی شیر، جان و خرد را به زیر میده اهریم

 بوزرجمهر پاسخ داد که آز و نیاز دو دیو با زور و گردن فرازند.

 نیست و کاست و ننگو رشک خشمدگر، 
 

 ن؛یااااو ناپاااااک د یچااااو نمّااااام و دورو 
 

 کاااه از کاااس نااادارد ساااپاسدهااام، آن
  

شااناسزدانیاا سااتینو هاام  یّکاایبااه ن   
(719)همان:   

روان به بوزرجمهر گفت: از این ده دیو کادام اهاریمن زورمندسات؟ باوزرجمهر گفات: آز دیاو نوشین
 آورد. پس از آن دیوهای رشک و ننگ پرستیزست. ای نافرمان باشد و نیاز که اندوه و درد میستمگاره

 خشررمساات، پرجااوش و نیکاا ویاادگاار د
 

 چشاااام!ز مااااردم نتابااااد گااااه خشاااام  
 

 آرد بااه کااس باار، نااه مهاار  ینااه بخشااا

 

پرآژناااااگ چهااااار! یویااااادژآگااااااه د   

( 719)همان:   

عنوان پهلوانی کاه بینیم. بهرام چوبین بهدر داستان بهرام چوبین نیز، دیو خشم را در تقابل با خرد می
ه بهارام چوبیناه جنگد و خرد ندارد و با دیو خشم همراه است. خسروپرویز بایستد و میدر برابر پادشاه می

 گفت: ای دوزخی بندۀ دیو نر، خرد و آیین و فرّ از تو دور شد.

 و زور خشررمساات بااا یویااسااتمگاره د
 

 گوناااه چشااام تاااو را کااارد کاااور! نیکاااز 
 

 !یافتیاا نیو کاا خشررم، خرررد یبجااا

 

!یافتیااااا نیآفااااار یهمااااا وانیاااااز د   

(888)همان:   

 

 مثنوی معنویدیو خشم در 
ویاژه خشام در بینیم. باهبا آثار ایران و هند باستان، دیو خشام را مای مثنویبا بررسی و تطبیق خشم در 

ا مادی است ای از نور و ظلمت و مینویبه اندیشۀ مانوی نزدیک است؛ در باور مانوی انسان آمیزه مثنوی

ناۀ (. نمو202: 1382پور، شدن نور را ابدی سازد )اساماعیل دارد تا زندانیو شهوت او را به زاد و ولد وامی
ها پی  از های انسانگوید: جانها، در حکایت نخچیران و شیر است؛ آنجا که مولوی میاین پیوند اندیشه

 بردند:ورود به این جهان در مرتبۀ صفا و روحانیت به سر می
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 شااادند یچاااون باااه امااار اِهبِطاااوا بناااد
 

شادند یو حارص و خرساند خشرمحبس    

(926: دفتر اوّل: بیت 1375)مولوی،   
شک مولوی فقط قصد تشبیه یا جانداراِنگاری نداشته و آنچه بیان کارده از اندیشاۀ ات ذیل، بیدر ابی

پیشینیان  است که خشم را در وجودی منفی در کنار دو دیو شاهوت و آز باه تصاویر کشایده اسات. در 
سابب کاه  )ع(، در پاساخ حضارت علای«)ع(خدو انداختن خصم بر روی امیرالمؤمنین علی»ابیات داستان، 

 کند: انداختن چه بود؟ مولوی از زبان ایشان بیان می شمشیر

 و بااااد شاااهوت بااااد آز خشرررمبااااد 

 

 باااارد او را کااااه نبااااود اهاااال نماااااز 
(3796)همان:   

 باار شاااهان شااه و مااا را غاالام خشررم
 

 لگااااام ریااااام زخشاااام را هاااام بسااااته 
 

 زدسااات خشرررممحلمااام، گاااردن  غیااات
 

 خشاام حااق، باار ماان چااو رحماات آمدساات  
 

 بناادد ماارا؟ یکاا خشررمم، چونکااه حزاارَّ

 

جاااز صااافات حاااق، درآ نجاااایا ساااتین   

( 3825و  3800و  3799)همان:   

کناد کاه آن ، مولوی در تمثیلی بیاان می«کردخواجۀ لقمان، که زیرکی او را امتحان می»در حکایت 
 شیخ بر دیو خشم و شهوت چیره است.

 انااد؟ آن زلّاات اسااتگفاات شااه: آن دو چااه
 

شاهوت اسات رگایو د خشم کیگفت: آن    

( 1468)همان: دفتر دوم،   

م صافات  )ع(مولوی در داستان آن مرد که زبان بهایم را از حضرت موسی درخواسات کارد؛ باه تجساّ
داند و در این ابیات دیو خشم را، کاه جایگااه  پردازد و خشم را سبب شعلۀ آت  جهنم مینکوهیده می

 کند:دوزخ و تاریکی است، در ذهن تداعی می

 یها زد، آت  تو در دلخشمچون ز 
 

  یآمد نار جهنمّ یۀما 
 

 است دوزخ ریسَعتو تخم  خشم

 

فَاخ اسات نیدوزخات را کا نیابک  ا نیه   
( 3480 و 3472دفتر سوم، همان: )  

شادن  بیند. یکیدوزخ را تجسّم خشم می مولوی« شدن آدمی به دنیا... مَثَل قانع»در دفتر پنجم، در 
 شۀ دوزخ مسکن دیو خشم است.خشم و دوزخ بیانگر اندی

 دشیاابا یساات، خصاامخشررمآن  دوزخ

 

دشَ  یمااایرح یوَر نااا د،یَاااتاااا زِ  بزکشاااَ  
(1078)همان: دفتر چهارم،   
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بیان آنکه هر حسّ آدمی ادراکاتی دارد که از مدرکات آن حس دیگر »مولوی در دفتر چهارم در ادامۀ 
 گوید:های پادشاه میدربارۀ ویژگی« خبر استبی

 ر   یِکاااه باشاااد خاااو دیااابا شااااه را
 

 رحماااات او ساااابق دارد باااار غضااااب 
 

 ویرردغالااب بااود ماننااد  غضرر نااه 
 

  ویاااضااارورت خاااون کناااد از بهااار ریبااا 
(2437و  2436)همان:   

آورد، در آن امیر که به غلام گفت که می بیار، غلام رفت و سبوی می می»در دفتر پنجم، در حکایت 
، «و سبو را بشکست. امیر بشنید و قصد گوشمال آن زاهد کرد راه زاهدی بود، امر معروف کرد، سنگی زد

 کند: اشاره می اوستابه همان ویژگی بارز دیو خشم در  نسبت به زاهد ریخشم آن اممولوی در توصیف 

 یسرکشرشاده بزاد  خشم خونخوارش
 

  یآتشرررربرآمااااد یاز دهااااان  ماااا 

( 3562)همان: دفتر پنجم،   

شدن خلیفۀ مصر به کنیزک موصل  عاشق»م در تن را در داستان کردن دیو خش اندیشه گاهانی نابود
بینیم. پس از حضور کنیزک در نزد خلیفه، و بیان ماجرای می« و فرستادن امیری با سپاهی برای آوردن او

مولاوی گفت: من تو را همسر آن پهلوان خاواهم کارد.  زکیمصر به کن ۀفیخلکنیزک و آن امیر پهلوان، 
 دیو خشم قهراندی  را در وجود خودش از بین برد:  گوید: آن خلیفهمی

 را  یخااو رِیااپااس بااه خااود خوانااد آن ام
 

را  شیخشررمق رهرانرردکشاات در خااود    

( 4017)همان:   
 گیرد که خلیفۀ مصر این دیو خشم را خرد و نابود کرد: مولوی در پایان این ماجرا نتیجه می

 او را ساااپرد ر،یاااعقاااد کاااردش باااا ام
 

را او خزاارد و مزاارد و حاارص  خشررمکاارد    

( 4024)همان:   

 

 صفت رذیلۀ خشم در ایران و هند باستان 

صفت رذیلۀ خشم صفتی ناپسند و اهریمنی است که در ایران و هند باستان بر دوری از آن بسایار تأکیاد 
چنین است کسانی که باه  هاگاتهای رهایی از آن آمده است. در های خشم و راهها و آسیبشده و زیان

پردازند و بیشتر به کارهای زشت و ناپسند تمایل دارند؛ ایمان چنین کسان دروغین اسات نتشار خشم میا
(. پاس خشام از صافات اهریمنای 237، 4، قطعۀ 49: یسنا 1398و جایگاهشان نزد دیو و اهریمن است )

گزاری کارد؛ سیابد به دو سبب باید سپااز روان کسی که پاداش می های زادسپرموزیدگیاست. براساس 
ای همچاون خشام را از درون اندیشای بتواناد صافات رذیلاهکه یکی از آن دو این است که او با درست
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بر رفتار بدون خشم با مردم  ی،پهلو تیدر روا (.85، 41، فقرۀ 30: فصل 1385خوی  دور کند )زادسپرم، 

باد و  انیادادن فرمانروا رهاا فرماانکا نیترشت از زشتداز زبان اورمزد به زر زیشده است. ن دیتأک اریبس
 .(15، 10: فصل 1367) ستمکار با خشم است

: دفتر 1381آمده است اگر کسی خشم را رهبر خوی  کند، رستگاری نخواهد داشت ) دینکرد سومدر 
داند تا به قاوای (. این نویسنده علت بیماری را تازش اهریمن برای ستیز با جان می68، 39نخست، کردۀ 

: دفتار دوم، 1384)دهد یب برساند و این کار را با صفات اهریمنی خوی  از جمله خشم انجام میجان آس
شود که باید از خشم دوری کرد، زیرا همۀ ماردم از کسای توصیه می دینکرد ششم(. در 167 ،157 ۀکرد

، 14، پ 325بند  :1394 دان،یمیابَرد )شوند و او در تنهایی به سر میکه خشمگین باشد دور و گریزان می
کناد داشاتن خشام اسات (. بر مبنای همین کتا ، یکی از پند صفت رذیله که فرد را اهل بدی می222

(. از آنجا کاه ترکیاب 239، 19( و فروخوردن خشم برای روان بهتر است )همان: ث 238، 11)همان: ث 
(. در 246، 40ماان: ث گیرد به اهریمن نزدیک است )هاهریمن از صفات رذیله است، کسی که خشم می

اندرزهاست که باید از فرد اهل خشم و کین دوری کرد و نیز نباید با خشم و کین روان را تباه کرد )ماهیار 
توان خشم را ناابود کارد. بایاد از دوساتی اندیشی می(. با فکر درست و نیک518، 8 : بند 1338نوابی، 

دینکارد ند، دوری کارد )اکه در او خشم و رشک مسالّطتوجّه به وظیفه، خردِ نادان و بیشخص بدکارِ بی
 رومنادین یکسا خرد ینویماز نۀر  .(251، 18، بند 18: بخ  دوم ورشت مانسرنسک، فرگرد 1397، نهم

. کسی دلپسندتر است (53: 1400) است که بتواند خشم خود را فروخورد و گناه نکند و خودش را آرام کند
ویژه با کمک بردبااری، خاود را از خشام حفاد کناد له دور نگه دارد؛ بهکه بتواند خودش را از صفات رذی

اوست  یِنیخشمگ بودن مرد است بدنام ایکه سبب بدکار  ییاز کارها یکی. (314الف: 1338)ماهیار نوابی، 
 (.12: 1373، اندرز اوشنر دانا) خشم را بازداشتن است کارْ نیو بهتر

صفت رذیلۀ خشم است که اگر کسی به انساان خشام گرفات،  در متون مانوی نیز، تأکید بر دوری از
(. براسااس اندیشاۀ 282، 1، بناد 16: بخا  1394پور، باید به خوشی با او سخن گفت )بهار و اسماعیل

ها خشم است. وجود انسان مانوی، در تن انسان به همراه جان، صفات رذیله نیز آمیخته شده و یکی از آن
 316، 41، بند 23شنی به همراه تنی پر از صفات اهریمنی است )همان: بخ  ترکیبی از جان ایزدی و رو

(. بر این اساس، آز نخستین مرد به نام گهمرد )کیومرث( را به صورت نریسه ایزد ساخت و با پیوند 317و 
(. نیاز آز نخساتین زن را همانناد 317، 43اش خشم را انباشتند )همان: بناد مَزَنان به وجودش در اندیشه

اش خشم را انباشتند )همان: بند جودش در اندیشهپیکر یزدان شکل بخشید و با پیوند مزنان به وچهرۀ زن
(. بنابراین، وقتی که آن نخستین زن و مرد در روی زمین هستی خود را آغااز کردناد، آکناده از 318، 47

(. پس با کماک ایان 320، 51خشم، به زیان رساندن به جهان پرداختند و از ایزدان نترسیدند )همان: بند 
شان چیره شد. در یکای از و اهریمنی وجود آنان بر نیمۀ روشنی و ایزدی صفت رذیلۀ خشم، نیمۀ تاریکی
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گرِ تااریکی باا خشام گوید، این شهزادۀ ستیزههای مانوی، که از شهزادۀ تاریکی و دوزخ سخن میسروده
: 2، بخا  2: فرگارد 1386پور، شود )اسماعیلبزرگ بر پند گودال مرگ یا پند منطقۀ تاریکی چیره می

چه بیشتر باشد، فرد را در چیرگی بارای رسایدن باه تااریکی بیشاتر صفت اهریمنی خشم هر (. پس213
 سودمند خواهد بود. 

هاای غیار از حاق، دوری از صافات کردن هماۀ خواه  های شناسایی برهما رهااز راه اوپانیشاددر 
فرمودۀ مرشد خاود  ای مانند خشم است. شخصی که بتواند این صفات را از خود دور کند و براساسرذیله

: ج اول، شااریرک 1399یاباد )رفتار کند برهمن حقیقی و موحد اسات و باا نداشاتن خشام برهماا را می
شاود ای چاون خشام و شاهوت حاصال نمی(. معرفت برای فرد گرفتار صفات رذیله84، 23براهمن، بند 

ه  نفس و خشم تا بادان حاد ترک خوا شادیاوپاندر  .(261، 28، بند 6)همان: اپنکهت میتری، پرپاتاکای
اپنکهات ، )همان: ج دوم شودیم یکی ،هاستیروشن یکه روشن ،ویدارد که آن زمان شخص با مهاد ریتأث

 قیادر طر دیااسات کاه با ییهااگاام نیاز نخست  یشدن بر خشم خو غالب .(407، 5بند  را،یاتهر  ش
  .(421، 3بندو، بند  دیاپنکهت ت وم،معرفت برداشت )همان: ج د

: ج 1358های انسان عابد است، زیرا باعث نقصان عباادت اوسات )نداشتن خشم از ویژگی مهابهارتدر 
(. نیز بهترین مردم کسی است که خشم نکند، زیرا خشم باعث کاه  ثوا  اعمال اسات 39اول، دفتر اول، 

 نیادر ا. (492هام، دفتار دوازد ،)همان: ج ساوم شودمی یآدم یهاییکویکردن ن نابود ( و سبب88)همان: 
 نیاا دیادر آن خشام اسات؛ پاس با نیمردم است و دوم یخراب یسه در دارد که برا دوزخ کتا  آمده است

. نیز کسی کاه دلا  را (94دفتر ششم،  ،)همان: ج دوم افتی ییرها زیرا ترک کرد تا از دوزخ ن لهیصفت رذ
دگی و پاس از مارگ باه مرتباۀ خلاصای از صفاتی چون خشم پاک کرده و آفریدگار را شناخته باشد در زنا

چون خشم را در خاود  ییهابیع دیبا برسد 1جوگ ۀبه مرتب خواهدیکه م یکس(. 106و  38رسد )همان: می
... ، با از بین باردن اخالاذ ذمیماۀ از روی خشام ونیبنابرا .(319دفتر دوازدهم،  ،ببرد )همان: ج سوم نیاز ب
. ترک صفت رذیلۀ خشم یکی از ده کاری است کاه (366)همان:  رسدیو نجات م یرستگار ۀبه مرتب انسان

در او وجاود  گاریبرساد خشام د 2کاتیکه به مقام اب یکس(. 216رساند )همان: فرد را به درجۀ برهمنی می
گردد و دلا  باصافا شاود و  رهیچ زیبر حواس ن شود رهیخشم چ رکه ب یکسو ( 237نخواهد داشت )همان: 

 .(290پروردگار از خشم پاک است )همان:  ی( پس شناسا280و  279همان: ) ابدیپروردگار را ب
(. وی 80: 1398گیارد )گوید: خشم آراما  خااطر را از انساان میکرشنا به ارجونا می بهگودگیتادر 

داند که اگر انسان از آن دوری کند و دل خوی  را در پناه خداوند قرار دهد باا خشم را یکی از رذایلی می

                                                      
 (.319: دفتر دوازدهم، 3: ج 1358، مهابهارتاست ) ناختن جانش یجمع ساختن دل و عقل و حواس برا (انیگ : )=جوگ .1

2 .Avyakta  :(. 217)همان 
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(. سالکی که بر حواس خوی  مسلّط شود و باه هماۀ 94رسد )همان: لهی به پاکی و آرام  میمعرفت ا
ای چاون شاهوت و یابد و بنابراین از صفات رذیلاهموجودات جهان نیکی کند این شخص نیروانا را درمی

ی کسای ها، یکی از نشانیگیتا(. براساس 108حقیقت آزاد جاویدان است )همان: شود. او درخشم رها می
های کسای کاه باا که با خوی ایزدی به دنیا آمده این است که دل  از خشم آزاد است و یکی از نشاانی

خشم خصلتی اهریمنی اسات و  گیتاخوی اهریمنی زاده شده داشتن صفت رذیلۀ خشم است. بنابراین، در 
)هماان:  شود و حال آنکه خوی ایزدی سبب رهایی و رساتگاری انساان اساتسبب گرفتاری شخص می

کناد و (. زادۀ خوی اهریمنی خشم، پیوسته طبق فرمان صفات رذیلۀ خوی  رفتار و عمل می189و  188
(، اما کسی که این صافت نکوهیادۀ خشام را از 191داند )همان: همواره خود و دیگران را دشمن خدا می

گاردد و خاود را شایساتۀ میشود و از ناآرامی آزاد های نفسانی خوی  رها میکند از خواستهخود دور می
 (. 209کند )همان: وصال درگاه حق می

برای رسیدن به آرام  دل در پناه حق باید صفات رذیلۀ شاهوت و خشام و حارص را  رامایندر کتا  
هاست، خشم ندارد و نیاز بخ  دلها و آرام تعالی، که دورکننده ترس(. حق350: ج اول: 1350ترک کرد )
باه مقاام آرام  دنیرسا یفرد برا ،یتعالاز ذکر حق  یپ(. 88و  82ت )همان: ج دوم: کنندۀ خشم اسبرطرف
در  ینور حق تعاال .(224 ،ببرد )همان: ج دوم نیمانند خشم را در وجود خود از ب یالهینخست صفات رذ دیبا

چون  یدهنکوهاز صفات  کیچیباشد؛ و ه یو درخشندگ یروشن تیدر نها وستهیاو پ، شود ریگیکس جادل هر
یابی به لذت هر دو جهاان و رسایدن باه برای دست .(248همان: ج دوم: ) تواند در وجود او باشندیخشم نم

 (. 94های ضروری نداشتنِ خشم است )همان: ج دوم، یکی از ویژگی 1مقام آرام )مکَت(
کاه  خشام در احسااس و روان انساان آماده اسات ریتاأث ۀدر بخ  سلوک دربار یپاتانجل ۀدر رسال

 .(176: 1397 ،ی)قادر« است بیآز، خشم و فر ۀزاد نادرست یهااحساس»
شمار، ش  راه یاا شا  جهاان وجاود دارد کاه جاناداران در آن در آیین بودایی، در سورۀ معانی بی

شاود. ها دوزخ است. دوزخ با خشم، که یکی از احوال جان انسان است، یکی میند و یکی از آناسرگردان
 2(. از نکوکردهاای55و  54: 1389آیاد )نیواناو، کشد دوزخ به وجود میدل را به آت  می خشم وقتی که

شود و این پایاداری دهگانۀ سوره این است که فرد پرخشم اگر این سوره را بخواند، دل  آرام و پایدار می
ساوره در دل  (. در این سوره، یکی از ده بدی، خشم است. این66یابد )همان: در دل  پرورش و دوام می

تاوان می 3(. براساس اندیشۀ درست67پرورد )همان: کسی که به این بدی دست بزند دل کار خو  را می

                                                      
 (. 464: 1397مکت: استهلاک و محو شدن تعینات در حضرت ذات است )شایگان،  .1
 (. 63 :1389 وانو،ی)ن ثوا  لت،یفض ده،یفا ر،یبرکت، خ. نکوکرد: 2
 یدرست، کوش  درسات، آگااه ستیدرست، گفتار درست، کردار درست، ز ۀشیاند گانه مرکب است از شناخت درست،هشت یهاراه 3

 .(90: همان) درست ۀدرست، و مراقب
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(. شخص تا وقتی کاه در عمال باه آماوزۀ ساورۀ نیلاوفر آزار 90این بدی دل )خشم( را دور کرد )همان: 
حتی ماوقعی کاه  بتدی است. منتهیکند، اما از خشم پزر است، او در آدا  بودایی مها را تحمّل میبیرونی
(. در آیاین باودایی، خشام یکای از ساه 280تواند با دل آرام و بدون خشم باشد )همان: کشد میرند می

کردن این زهر خشام  کشاند. با پاکآلای  و زهرهای اصلی )آز و نادانی( است که انسان را به تباهی می
از ده ساوگند  یکا، ی1(. در آیاین باودای مهایاناه548توان به نکوکردهای بزرگ رسید )همان: از دل می

در این آیین، رسیدن به نیروانه حالت خاموشی کامال  .(141: 1380 ،ینگرفتن است )سوزوک خشم بزرگ
 (.71یک از امیال بد و شهوات و خشم نیست )همان: است که در آن هیچ

 

  شاهنامهصفت رذیلۀ خشم در 

های منفای عناوان خاوی اهریمنای و ناپساند، بیشاتر در شخصایت، بهشاهنامهصفت رذیلۀ خشم را در 
ن سوذ دهد تا آنجا که دسات باه کشات ستیفرد را به اعمال ناشا تواندیم نکوهیدهصفت  نیابینیم. می
 بد.کویم رجیرا بر سر ا یکرس اریاست که از خشم بس رجیآن در رفتار تور با ا ۀبزند. نمون گرانید

 نینااااتااااور از باااارادر چ دیچااااو بشاااان
 

  نیانااادر آورد چااا خشرررمباااه ابااارو ز  
 

 پساااااندرجیاااااگفتاااااار ا امااااادشین
 

 نااااازد او ارجمناااااد  ینباااااد راسااااات 
 

 یاناادر آورد پااا خشررمبااه  یبااه کرساا

 

  یگفاات و برجساات هزمااان ز جااایهماا 
(70: 1، ج 1399)فردوسی،   

  .ردیگیم ندختیبه کشتن روداوه و س میاز خشم تصم ،روداوه و زال ۀاز علاق یمهرا  با آگاه
  سااتین یرا نیااگفاات کاااکنون جااز ا نیچناا

 

  سااتین یماارا پااا یتاایکااه بااا شاااه گ 
 

 تااان کاااه آرمااات باااا دخااات ناپااااک
 

 کزشاااام زارتااااان باااار ساااار انجماااان  
 

  نیو کاا خشررم نیاااز ا رانیاامگاار شاااه ا

 

  نیاااااو رام گاااااردد بااااار ا دیبرآساااااا 
(137)همان:   

 دیاکه از نبرد باا گردآفر یزمان ،رودیم نرایبه جنگ با ا به فرمان اوو  گروه افراسیا که از  ،زیسهرا  ن
 . آوردیم تاریکی صفت اهریمن را و بردیاز آسمان م یکه روشن ردیگیچنان خشم م شودیناتوان م

 ساااااپهبد عناااااان اژدهاااااا را ساااااپرد 
 

  ببرررد ییروشررنااز هااوا  خشررمبااه  

(269)همان:   

                                                      
پسات  ایاکوچاک  قاتیطر انهینهیبزرگ و ه قتیطر انهیمها .شد میتقس انَهیو مهَا انَهینَهیبزرگ ه ۀبودا به دو شاخ نییآ .1

 .(23: 1380 ،ییا)پاش است
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وقتی سوداوه سیاوخ  . ستین از خشم او در امان اوشیاست که س یمنف یهاتیاز شخص زیسوداوه ن
 را به شبستان خوی  خواند و اظهار عشق کرد؛ سیاوش با خود گفت:

  ویاااگفااات باااا دل کاااه از کاااارِ د نیچنااا
 

  ویخاااااااد هاااااااانیمااااااارا دور داراد گ 
 

 کااانم  ییوفاااایناااه مااان باااا پااادر بااا
 

 کاااانم  یینااااه بااااا اهاااارمن آشاااانا 
 

 شاااوخ چشااام  نیباااد میوگااار سااارد گاااو
 

 
...  خشررررمدلاااا ، گاااارم گااااردد ز  بجوشاااد  

( 314)همان:   

 ا یخشام افراسا(. 47: 1387اسات )رنجبار،  خشم و شهوت ینمایندۀ دو نیرو شاهنامهدر افراسیا  
وقتی کرسیوز به توصایف ساپاه سایاوش و . کندیرحم نم  یبه برادر خو ؛ او حتینابودکننده است اریبس

 رستم برای افراسیا  پرداخت:
  ا یبرافروخاااات چااااون آتاااا  افراساااا

 

 از آرام و خااوا ؟!  ییچااه گااو نیکااه چنااد 
 

  دیاااااناااادر چنااااان بنگر وزیبااااه کرساااا
 

  دیااابخواهاااد بر ان یااام یکاااه گفتااا 
 

   یباناااگ بااارزد، برانااادش ز پااا یکااای
 

   یخاو خشرمکجا خواست رانادن بار او  

( 330)همان:   

و  رانادیبر همه خشم م، است داریاو پا رخشم د ۀلیصفت رذ نیکه ا یتیعنوان شخصبه، زین کاوسیک
به او خدمت کارده  اریکه بس ،بر رستم یحت و دهدیناسپاس نشان م یااز او چهره اشیمنیخشم اهر نیا

رساتم باه کااوس گفات: سایاوش از . ردیاگیخشم م ،او دارد هاییخود و فرزندش را از دلاور یو زندگ
 مور پیشگاه برآشوبد:شکنی دارد، این ناگردد و اگر کاوس اندیشۀ پیمانپیمانی که با افراسیا  بسته برنمی

  خشررمساار پاار ز  د،یچااو کاااوس بشاان

 

 برآشااافت از آن کاااار و بگشااااد چشااام 
(340)همان:   

 شاهنامههای نیک شخصیتخشم او را نسبت به  ۀلیاست که صفت رذ یت دیگریشخص سهیو رانیپ
دشانام داد. وقتی پیران ویسه با سپاه  به گیو رسیدند، پیران برآشافت و  .مینیبیم ویو گ خسرویکمانند 

 گیو گفت: من تنها سر سرکشان را به زیر آورم:

 خشرررم بااارآورد  رانیاااپ دیچاااو بشااان

 

 دلاا  گشاات پرجااوش و پاارآ  چشاام  
(434)همان:   

اژدها در داستان بهرامشاه نیز بیانگر صفت اهریمنی خشام اسات. شانگل از بهرامشااه خواسات کاه 
اخت تا به دریا رسید و در تاریکی آن اژدهاا را دیاد. تهندوستان را از بلای اژدها برهاند. بهرام پذیرفت و 

 ای از صفت اهریمنی است. اژدها با خشم و آت  در تاریکی جلوه
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  یاو خشرررمو  چ یآن تااان و پااا دیااابد

 

  یاز چشاام او آتررش افروخررت یهماا 

( 567، 3)همان: ج   

 داند:  عیب میبوزرجمهر در مجلس پنجم در پاسخ یزدگردِ دبیر دربارۀ ده عیب، خشم خردمند را 

 چشااام  خردمنررردنااادارد  یزیاااباااه چ

 

  خشررررمز  چاااادیکاااازو بازمانااااد، بپ 

(678، 4)همان: ج   

بینیم که بهرام چوبین به پرموده گفت: نیکویی برای تو خواستم و از تو تقابل خرد و خشم را در اینجا می
 گذشته از بین رفت.  هایای به شاه جهان نوشتم و زشت تو را نهان کردم. پرموده گفت: همه سخننامه

 ساات یکاایگاار  یبااا آشاات خشررمتااو را 

 

ساات! یگمااان ناازد تااو اناادکیباا خرررد   

(850)همان:   

 

 مثنوی معنویصفت رذیلۀ خشم در 

منزلۀ صفت ناپسند نکوه  و بر ترک آن سفارش کرده است. از نۀر مولوی، خشم را به مثنویمولوی در 
 نیاز با اشیبااطن ۀدیاو د دهدیادرست از دست مدرست را از ن صیقدرت تشخ دگیریکه خشم م یکس
حکایات آن پادشااه جهاود کاه »مولوی در دفتار اوّل در  .شودیو روح  از حالت تعادل خارج م رودیم

 کند:با بیان تمثیل شاگرد دوبین این مفهوم را بیان می« کشتنصرانیان را می
 بشکساات، هاار دو شااد ز چشاام  یکاایچااون 
 

خشررم و  لانیماارد، احااول گااردد از مَاا   

(332: دفتر اوّل، بیت 1375)مولوی،   

 و شاااهوت مااارد را احاااول کناااد  خشرررم

 

 ز اساااااتقامت، رو  را مبااااادل کناااااد  
(333)همان:   

 داند:می یوانیح یصفت راخشم  ۀلیصفت رذمولوی در همین دفتر اوّل 
 باااود  یمهااار و رقااات، وصاااف انساااان

 
بااود  یوانیااو شااهوت، وصااف ح خشررم   

(2436: )همان  

خشام انساان ، مولوی باور دارد که «موش مهار شتر را کشید و موش در خود معجب شد»ستان در دا

 است: بد  یهاداشتن آنان از عادت به خصلت به سبب باز یآسمان انینسبت به راهنما
 بااد  یچااون ز عااادت گشاات محکاام خااو

 
کاات واکشااد  یباار کساا دیااآ خشررم   

(3459)همان: دفتر دوم،   
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، که خداوند مخلوقات جهان را سه نوع آفریده اسات، گروهای کاه )ص(امبردر تفسیر حدیث پی مولوی
 داند:وجودشان خشم محض است حیوان می

  لیااااجبرئ یمعناااا کیاااانقاااا  آدم، ل
 

  لیااو هااوا و قااال و قخشررم رسااته از  
 

 باااا خاااران ملحاااق شااادند  گاااریقسااام د
 

محااض و شااهوت مطلااق شاادند  خشررم   

(1509و  1507)همان: دفتر چهارم،   

صفت  یکی. تارکندیانسان را کور م نیبقتیحق ۀدید خشمکند که هایی تأکید میبیان مثال مولوی با
 (: 78: 1400 ،یدعلیام) است قتیحق دنیمانع از د خشم ۀلیرذ

 را بااه چشاام  وساافی دناادیدیگاارگ ماا
 

 خشررم بااود و  یچونکااه اخااوان را حسااود 
 

 رفاات  خشررم ،یبااا پاادر چااون صاال  کاارد

 

تفاات  ارِیااشااد، گشاات بابااا  یآن سااگ   
(3258و  3257)همان:   

در بیان حکایت سبطی و قبطی، که آ  نیل برایشان متفاوت بود، مولوی ظلمتِ دیدۀ انسان را ناشای 
 داند.از خشم او می

 تااو  خشررمقصااد هاازاران ظلماات اساات از 
 

 باااار عباااااداچ، اناااادر چشاااام تااااو  
 

 بنشااان، چشاام بگشااا، شاااد شااو  خشررم

 

و اساااتاد شااا ر،یااابگ ارانیاااعبااارت از    
( 3449و  3448)همان:   

که یکی را شهوت و قوتّ خران دهد، و یکی را کیاست و قاوتّ انبیاا و فرشاتگان ‘ نحن قسمنا’در بیان آنکه »
 . داندۀ او میامبرانیو سرشت پ یمردانگ ۀنشان خشم را ترک کند ۀلیکه بتواند صفت رذ یانسانمولوی « دهد

  یآورو شااهوت و حاارص خشررمتاارکِ 

 

  یغمباااااریو رگِ پ یّهسااااات مااااارد 
( 4026)همان: دفتر پنجم،   

 

 گیرینتیجه
کناد. ایان دیاو براساس این پژوه ، صفت رذیلۀ خشم نخست در چهرۀ دیو و نیروی بدی نمود پیدا می

خشم در ایران باستان آفریدۀ اهریمن و از نیروهای مهم اوست. دیو خشم با درف  خونین بسیار کشنده و 
و با دیگر دیوان در دوزخ است. در هند باستان، این مفهاوم و ویژگای خشام در  مکار و بدکن  و زورمند

وجود چند ایزددیو متجلیّ است؛ که به همان اندازۀ دیو خشم متاون اوساتایی و پهلاوی، خشام و قادرت 
نابودگری و نیرومندی دارند. تفاوت آنان با دیو خشم ایران باستان در این است که از خشم خالق هساتی 

های گروه نیکی از این دیو دورناد؛ اماا ایان شخصیت شاهنامهاند و منشأ اهریمنی ندارند. در ه شدهآفرید
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های منفی و مخالفان با شاه فرهمند نفوذ کرده است. همچناین، اندیشاۀ باساتانی دیو در وجود شخصیت
دیو خشم در وجاودی ، مثنویهای بینیم. براساس داستانآشکارا می شاهنامهتقابل خرد با دیو خشم را در 

های نیک و اولیای الهی، که دارای صفات پسندیده و با ناور راه دارد که روشنی از او دور است و در انسان
هاایی همچاون ساتای  اند، راهی ندارد. در ایران باستان، برای رهایی از ایان دیاو خشام راهالهی یگانه

نیز پناه بر خداوند و دین و خارد  شاهنامهست. در ایزدان، خواندن اسامی اهورامزدا و دعاها سفارش شده ا
توان بر این دیو غلبه با پیوند با حق و رهروان حق و عقل کامل می مثنویشوند. در مانع از دیو خشم می

کرد. براساس اندیشه و باور اخلاقی و عارفانۀ ایران و هند باستان اهریمن ترکیبی از صفات رذیله اسات و 
نی و نکوهیده است که باید همواره جان را از آن پیراسته کرد و باا فکار درسات و خشم نیز صفتی اهریم

اندیشی و خرد خوی  این صفت ناپسند را از خود دور کرد. در این متون، بار چیرگای و فروخاوردن نیک
در متاون  خشم بسیار تأکید شده است و راه رسیدن به روشنی و مرتبۀ نجات و رستگاری، ترک آن است.

یاباد. در ی و بودایی هندی نیز، همچون متون اوستایی و پهلوی و مانوی، خشم با دوزخ ارتبااط میبرهمن
شود؛ مانناد خشام تاور بار ایارج، های منفی مشاهده میاین صفت اهریمنی بیشتر در شخصیت شاهنامه

عاادل صفت رذیلۀ خشم صفت حیوانی است کاه انساان را از حالات ت مثنویافراسیا  و پیران ویسه. در 
صفت ناپسند خشم  قیاز طر منیاهر، نیبنابراشود. می قتیحق دنیمانع از د خشم ظلمت کند وخارج می
  یخو یمنیو اهر یکیتار ۀدور و به جبه ینور و روشن ۀو از جبه کندیم یمنیاهر یها را دچار خوانسان
 پاسباشاد.  دهیانکوه یژگایو ایاداشاته باشاد  یویاد یاچهره تواندیخشم م نی. حال اکندیم کینزد
 م این باور اخلاقایتداو بیانگر است که یباستان ۀشیاند نیاز ا ی دورۀ اسلامیو مثنو شاهنامه یریرپذیتأث

 ت.اسو هند کهن  رانیمشترک ا

 

 منابع
 تهران: معین. ،های ایران )زبان، فرهنگ، اسطوره(از گذشته(. 1396آموزگار، ژاله )
 ، تهران: معین.، اسطورهزبان، فرهنگ(. 1396اااااااااا )
سرودهای روشنایی: جستاری در شعر ایران باستان و میانه و )ادبیاات( سارودهای (. 1386پور، ابوالقاسم )اسماعیل
 تهران: اسطوره و پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. ،مانوی
 یشناسمردم ۀتهران: پژوهشکد ،یشناسرانیو ا یپژوهاسطوره ینور: جستارها یهاآسمانه ریز .(1382)اااااااااا 

 و نشر افکار.
ماتن ، «مولوی با تکیه بر نۀریاۀ اساتعارۀ مفهاومی لیکااف مثنویتحلیل خشم در (. »1400اله )امیدعلی، حجت
 .85ا60، تابستان، ص88، ش25دانشگاه علامه طباطبایی، دورۀ  پژوهی ادبی
 براهیم میرزای ناظر، تهران: هیرمند.(. برگردان رشید یاسمی و ا1373) اندرز اوشنر دانا
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ج،  2ی، نیناائ یبه اهتمام تاراچند و محمدرضا جلالا یا مقدمه و حواشب ،(. ترجمۀ محمد داراشکوه1399) اوپانیشاد
 تهران: علمی.
 تهران: مرکز. ،دانشنامۀ مزدیسنا(. 1371اوشیدری، جهانگیر )
میرفخرایی، تهران: پژوهشاگاه علاوم انساانی و مطالعاات  برگردان مهشید ،دینکرد ششم(. 1394ایمیدان، آذرباد )
 فرهنگی.
 نامه محسن نۀری فارسانی، تهران: فروهر.، ترجمه، یادداشت و واژهدینکرد هشتم(. 1397اااااااااا  )
، مطالعاات «آفات نفس از دیدگاه آبای صحرا و عرفای مسلمان )با تکیاه بار آرای غزالای((. »1394بادامی، علی )
 .62ا35، بهار و تابستان، ص 21های خارجی دانشگاه کاشان، شدانشکدۀ ادبیات و زبان عرفانی

 تهران: کارنامه. ،ادبیات مانوی: متون نثر مانوی (.1394پور، ابوالقاسم )بهار، مهرداد و اسماعیل
 معاصر.تهران: مؤسسۀ نگاه  ای از آیین بودا( تاریخ آیین بودا،هینه یانه )شاخه(. 1380پاشایی، ع )

 تهران: اساطیر. پورداود، میگزارش ابراه (.1386) اوستاخرده
های باستانی، نامۀ دورۀ دکتری رشتۀ فرهنگ و زبان، پایانبررسی متون فارسی زرتشتی(. 1391دالوند، حمیدرضا )

 .شناسیراهنمایی کتایون مزداپور، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکدۀ زبان
 (. برگردان ژاله آموزگار، تهران: معین.1399) دینکرد پنجم
 ، ترجمۀ فریدون فضیلت، تهران: فرهنگ دهخدا.دفتر نخست(. 1381) دینکرد سوم
 ترجمۀ فریدون فضیلت، تهران: مهرآیین. ،دفتر دوم(. 1384) دینکرد سوم
 شگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.(. تصحی  و نگارش محمدتقی راشد محصل، تهران: پژوه1389) دینکرد هفتم
، باه کوشا  ژالاه آموزگاار، تهاران: 9دینکرد (. تصحی  سوتکرنسک و ورشت مانسرنسک از 1397) دینکرد نهم

 المعارف بزرگ اسلامی.مرکز دایرۀ
 ج، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 2 ،یبه کوش  عبدالودود اظهر دهلو حاتیتوض (. با مقدمه و1350) راماین
(، 21، )5، س های ادبایپژوه  ، فصلنامۀ«شاهنامهافراسیا ، مۀهر خشم و شهوت در (. »1387جبر، ابراهیم )رن

 .68ا45ص
 ترجمۀ مهشید میرفخرایی، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. .(1367)روایت پهلوی 
وهشاگاه علاوم انساانی و ، پژوه  محمدتقی راشاد محصال، تهاران: پژهای زادسپرموزیدگی(. 1385زادسپرم )

 مطالعات فرهنگی.
فردوسی  شاهنامۀهای اخلاقی مقایسۀ آموزه(. »1391) قربان ی،علم ی ومجتب ی،زروانزارع حسینی، سیده فاطمه؛ 

 .70ا43،  ش اول، بهار و تابستان، ص 45، س ادیان و عرفان، «مهابهاراتاو 

 مثناوینفس و اتحاد با خاالق در عرفاان هنادی و  شدن از صفات پژوه  تطبیقی رها(. »1388زمردی، حمیرا )
، پااییز و زمساتان، ص 2، ش 1، اد  فارسی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشاگاه تهاران، دورۀ «مولوی
 .121ا109

بوساتان اد  ، «خاستگاه و ردّ پای دیو و اهاریمن در اد  کهان فارسای(. »1391زمردی، حمیرا و نۀری، زهرا )
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 .99ا73، ش اول، بهار، ص 4س ، دانشگاه شیراز
محصال، تهاران: پژوهشاگاه علاوم راشد  یمحمدتق هاادداشتیمتن، برگردان و   یتصح(. 1385)یسن زند بهمن

 انسانی و مطالعات فرهنگی.
 ترجمۀ ع. پاشایی، تهران: مؤسسۀ نگاه معاصر. )آیین بودای مهایانه(،راه بودا (. 1380سوزوکی، بئاتریس لین )

 مزداپور، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ونیکتا ۀو ترجم یسیآوانو(. 1369)یست شایست ناشا
 روز. ، ج اول، تهران: فرزانهای فلسفی هندادیان و مکتب (.1399شایگان، داریوش )
ارجمناد، البحرین داراشاکوه(، ترجماۀ جمشاید )براساس مجماعآیین هندو و عرفان اسلامی (. 1397اااااااااا )

 تهران: فرزان روز.
 ، ترجمۀ ابراهیم میرزای ناظر، تهران: هیرمند.ماتیکان گجستک ابالی (. 1376زادان، آذرفرنبغ )فرخ
 تهران: سخن. ،مطلق یجلال خالق  یرای، پشاهنامه(. 1399ابوالقاسم ) ،یفردوس
 ، گزارنده مهرداد بهار، تهران: توس.بنده (. 1397دادگی )فرنبغ
 ، تهران: سورا.رسالۀ پاتانجل ابوریحان بیرونی(. 1397برزو )قادری، 
 (. گزارش ابراهیم پورداود، تهران: اساطیر.1398ها )گات

تهران: نقره،  ،ینینائ یمحمدرضا جلالدیس ۀو ترجم قیتاراچند به تحق شگفتاریپ(. 1372) وداگزیدۀ سرودهای ریگ
 افست علمی و فرهنگی.

 . ترجمۀ محمدعلی موحد، تهران: خوارزمی.(1398) گیتا )بهگود گیتا(
، پاااییز، 50، ش 11دانشااکدۀ ادبیااات تبریااز، س  ،«اناادرز آذربدمارسااپندان»الااف(. 1338ماهیااار نااوابی، یحیاای )

 .528ا501ص
، «فردوسایشااهنامۀ یادگار بزرگمهر، متن پهلاوی و ترجماۀ فارسای و مقایساۀ آن باا » (. 1338اااااااااا  )

 .333ا302، پاییز، ص 50، ش 11ز، س دانشکدۀ ادبیات تبری
 .535ا513، زمستان، ص 56، ش12، دانشکدۀ ادبیات تبریز، س «گزیدۀ اندرز پوریوتکیشان(. »1339اااااااااا )

(، برگاردان مهشاید میرفخرایای. 92تاا  41های : پارۀ دوم )پرسا دادستان دینی(. 1397جم )منوچهر پسر گشن
 مطالعات فرهنگی.تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 

 ، مطابق تصحی  نیکلسون، تهران: پژوه . مثنوی معنوی (.1375الدین محمد )مولوی، جلال
 3) و ن.س. شوکلا، ینینائ یمحمدرضا جلالدیس قی، به تحقینیقزو یعل نیالداثیرغیم ۀترجم(. 1358) مهابهارت

 ج(، تهران: کتابخانۀ طهوری.
 . تهران: توس.کوش  ژاله آموزگاربه ،یاحمد تفضل ۀترجم(. 1400)مینوی خرد 
 یی. قم: ادیان.ع. پاشا ۀترجم، گانۀ نیلوفرآیین بودا در سورۀ نیلوفر: تعبیری نو از سورۀ سه(. 1389نیوانو، نیکّیو )
 ی، تهران: نگاه.مراد دینو فر راستیدارمستتر، و مزیپورداود و ج میگزارش ابراه(. 1399)وندیداد 
 تهران: اساطیر. ج، 2 پورداود، میابراهگزارش (. 1387)یسنا 
 تهران: اساطیر. ج، 2پورداود،  میگزارش ابراه(. 1394)ها یشت


